
انتقاد ایران از تروئیکای 
اروپایی

نماینده ایران در ســازمان‏های بین‏المللی در وین 
گفت که »تروئیکای اروپــا به دلیل نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال 
کردن سازوکار اختلاف علیه ایران نیست.« »محسن 
نذیری‏اصل« ســفیر و نماینــده دائمی جمهوری 
اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سازمان‏های 
بین‏المللی مستقر در وین، دیروز در سخنرانی خود 
در جلسه شــورای حکام آژانس بین‏المللی انرژی 
اتمی درباره راستی‏آزمایی و نظارت در ایران در پرتو 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گفت 
کــه ایران در قبــال خروج یک‏جانبــه و غیرقانونی 
آمریکا از توافق هســته‏ای و نقض مکرر و ادامه‏دار 
برجام )توافق هســته‏ای( از سوی تروئیکای اروپا و 
اتحادیه اروپا خویشتن‏داری نشان داد اما صبوری 
و خویشــتن‏داری ایران و پایبنــدی یکجانبه ایران 
به این توافق وضعیت را بهبود نبخشــید و موجب 
پایبندی طرف‏های مقابل به توافق نشد که مانع از 
بهره‏مندی ایران از منافع خود در این توافق شــد. 
نذیــری با تاکید بر این موضوع که »رویکرد کلی ما 
نسبت به منع اشاعه تسلیحات اتمی و تعهد خالی 
از ابهــام به خوبی، معلــوم اســت«، تصریح کرد: 
در همین راســتا، ایران با تروئیکای اروپا )فرانسه، 
انگلیس و آلمان(/اتحادیه اروپا+۳ برای توافق بر سر 
برجام تعامل کرد که مذاکرات آن چندین ســال به 
طول انجامید. در واقع، برجام، مبتنی بر تعهدات 
متقابل ایــران و تروئیکای اروپا/اتحادیــه  اروپا+۳ 
است که ماهیت منحصراً صلح‏آمیز برنامه هسته‏ای 
ایران را از یک ســو و از ســوی دیگر، فســخ تمامی 
بندهای قطعنامه‏های شورای امنیت سازمان ملل 
از جملــه ۱۹۶۹، ۱۷۳۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، 
۲۲۲۴ و لغــو جامــع تمامی تحریم‏های شــورای 
امنیت سازمان ملل و تمامی تحریم‏های هسته‏ای 
آمریــکا، اتحادیــه اروپا و کشــورهای عضــو آن را 
تضمین می‏کند. تفاهم شده بود که لغو تحریم‏های 
هســته‏ای و تدابیرمحدودکننده تروئیــکای اروپا/
اتحادیه اروپا و آمریکا به عادی‏سازی روابط تجاری 
و اقتصادی با ایران منجر شــود. او در ادامه گفت: 
عــاوه بر این، در مقدمه قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای 
امنیت سازمان ملل مقرر شده است که برای کارآمد 
بودن برجام به تغییرات اساسی در تبادلات با ایران 
منجر خواهد شد. همچنین در این قطعنامه تاکید 
شده است که »برجام موجب ارتقا، تسهیل و توسعه 
تماس‏ها و همکاری‏‎های اقتصادی و تجاری عادی 
با ایران خواهد شــد.« نذیری تصریح کرد: خروج 
آمریــکا از برجام، نقــض جدی قطعنامــه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل بود. شرکای باقی‏مانده 
در برجام، از ایران خواستند چند هفته صبر کند و به 
آن‏‎ها اجازه دهد که خســارات وارده در نتیجه خروج 
آمریکا و بازگردانی تحریم‏ها را جبران کنند. جمهوری 
اســامی ایران، پس از خــروج آمریکا نیــز از به کار 
بستن حقوق خود برای بازگردانی »سازوکار اختلاف« 
و متوقف کردن اجرای تعهداتش به مدت بیش از یک 
سال، خودداری کرد تا به دیپلماسی فرصتی بدهد. 
او همچنین گفــت: همان‏طور که در »کمیســیون 
مشــترک وزرا« در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ عنوان شــد، ایران 
با حســن‏نیت، از به کار بســتن ایــن تدابیر جبرانی 
خودداری کرد تا شــرکای اروپایــی برجام بتوانند به 
وعده‏های خود عمل کنند. در این دیدار، وزرای امور 
خارجــه، صراحتاً، اعلام کردند که »لغو تحریم‏ها، از 
جمله ســود ناشــی از آن، یکی از بخش‏های اصلی 
برجام اســت. جمهوری اســامی ایران در مواجهه 
بــا خروج یک‏جانبــه و غیرقانونی آمریــکا از توافق، 
همچنیــن نقــض مکرر و ادامــه‏دار برجام از ســوی 
تروئیکای اروپا/اتحادیه اروپا، خویشــتن‏داری قابل 
ملاحظه‏ای نشان داد. متاســفانه، خویشتن‏داری، 
صبوری و پایبنــدی یک‏جانبه ایران بــه این توافق، 
وضعیت را بهبود نبخشید و آمریکا و تروئیکای اروپا/
اتحادیــه اروپا نیز به تعهدات‏شــان پایبندی نکردند 
که به از دســت رفتن کامل ســودی منجر شد که از 
لغو تحریم‏ها در برجام، برای ایران حاصل می‏شــد. 
نذیری تاکید کرد: با توجه به این، مایه تاســف است 
که تروئیکای اروپا و آمریکا، به‏طور سازمان‏یافته‏ای، 
تلاش کردند که روایت این مســئله را تحریف کنند. 
نقض برجام از سوی آمریکا پیش از خروج آن از این 
توافق، خــروج آن از برجام و متعاقباً، نقض برجام و 
قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیت از ســوی آمریکا و 
تروئیــکای اروپا/اتحادیه اروپا، منجر شــد که ایران 

طبق حقوق خود ذیل بندهای مذکور عمل کند.
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زمانی که دونالد ترامپ در ماه ژانویه وارد کاخ سفید شد، تصمیمی برای اعمال 
فشــار بر ایران و یا مجازات تهران نداشــت. در عوض، او با پرهیز از لفاظی‏های 
توهین‏آمیز، انکار تغییر رژیم و اعلام برخورداری از تسلیحات هسته‏ای به‏عنوان 
تنها خط قرمز خود، تلاش خود را برای توافق نشــان داده بود. ســیگنال‏های 
مشابهی از ایران هم آمد. مذاکرات مستقیم با ترامپ خط جدید در تهران بود. با 
این حال، این پنجره منحصربه‏فرد فرصت به سرعت در حال بسته شدن است؛ 
عمدتــاً به این دلیل کــه ترامپ توجهی به آن ندارد. سیاســت ایران بار دیگر به 
دســت نئومحافظه‏کاران آمریکایــی می‏افتد که امید ترامپ برای دســتیابی به 
توافق با ایران را در دور اول ریاست‏جمهوری‏اش خراب کردند. درحالی‏که خطر 
بروز جنگ وجود دارد.  همانطور که در آگوســت ســال گذشــته نوشتم، به‏رغم 
لفاظی‏هــای خطرنــاک و تهدیدهای نظامی ترامــپ در دور اول، هدف او واقعاً 
رســیدن به توافق جدیدی با ایران بود اما جنگ‏طلبــان آمریکایی مانند مایک 
پمپئو و جان بولتون که می‏خواستند اوضاع را به سمت جنگ سوق دهند، به او 
توصیه‏های بدی ارائه کردند. نئومحافظه‏کاران، ترامپ را فریب دادند تا فکر کند 
تشدید تحریم‏ها، ایران را در هم شکسته و مجبور می‏کند در برابر خواسته‏های 

آمریکا تسلیم شود.
از نظــر ترامپ ایــن روش منطقی به نظر می‏رســید. او خواهان توافق بود و 
فشــار آوردن ایــران قبل از مذاکــرات از نظــر او کاملًا منطقی بــود. مطالبات 
حداکثری تنها بخشــی از بازی بود و تهران مطمئناً این را درک خواهد کرد اما 
پمپئو و بولتون همیشــه می‏دانســتند - همانطور که هر کسی که داینامیک‏ها 
در ایران و فرهنگ اســتراتژیک دولت روحانی را درک می‏کرد، می‏دانســت- که 
درخواســت برای تسلیم‏شدن ایران همراه با تحریم‏های خفقان‏آور، تنها زمانی 
که هدف جنگ باشد، یک راهبرد خوب است اما اگر قرار به گفت‏‏وگو باشد، این 

سیاست جواب نمی‏دهد. 
لفاظــی ترامپ در مورد ایران در ســال 2024 به طرز چشــمگیری متفاوت 
بود. دیگر نشانه‏های تغییر رژیم، خواسته‏های حداکثری و توهین‏های کوچک 
از بیــن رفته بــود. در عوض، او بر تمایل خود برای معامله و صلح متمرکز شــد. 
نامزد معاون ریاســت‏جمهوری وی، جی‏دی‏ونس، در مخالفت با جنگ با ایران 
استدلال‏های اســتراتژیکی ارائه کرد که مســلماً بنیامین نتانیاهو نخست‏وزیر 
اســرائیل نمی‏توانســت از آن راضی باشــد. ونس در گفت‏وگویی با تیم دیلان 
گفت:»منافــع ما کاملًا ایجاب می‏کند که به جنگ با ایران نرویم. مانع آمریکا و 

اسرائیل در قبال ایران متفاوت است.«
حمله علنی ترامپ به جنگ‏طلبانی نظیر پمپئو، جان بولتون و نیکی هیلی، 
اخراج برایان هوک، دستیار بولتون، و قول پسر ترامپ، برای حذف نئوکان‏ها از 
دولت دوم ترامپ، نشــان می‏دهد که او متوجه شده است که مشاوره‏های بدی 
به او داده شده بود و اکنون باید رویکرد متفاوتی را در قبال ایران در پیش بگیرد. 
این موضوع زمانی بیشتر آشکار شــد که او یادداشت ریاست‏جمهوری را امضا 
کرد که به طور رسمی فشار حداکثری را بر ایران بازگرداند اما در عین حال این 
تصمیم را کم‏اهمیت جلوه داده و اعلام کرد که از امضای این یادداشــت »تند« 
راضی نیســت.  البته به همان اندازه که ترامپ خواهان توافق با ایران است، در 
هفته‏های اخیر مشخص شده است که ایران در اولویت نیست. با در نظر گرفتن 
موضوع اوکرایــن، غزه و اختلافات با مکزیک و کانادا، اینطور به نظر می‏رســد 
بحران ایران هنوز به اندازه کافی ضروری نیست و هر چیزی که در اولویت نباشد 
به دیگرانی در دولت ترامپ تعلق می‏گیرد که ممکن اســت سیاســت خارجی 
»اول آمریکا« با او را نداشــته باشــند. پرونده حذف‏شــده ایران در حال حاضر 
در دســت شورای امنیت ملی اســت که دیدگاه‏های جنگ‏طلب بیشتری بر آن 
حاکم اســت )برخی از محافل نزدیک به ترامپ آن را شــورای امنیت نئوکانون 
می‏نامنــد(. سیاســت پیش‏فرضــی که آنها دنبــال می‏کنند، همانطــور که در 
یادداشتی که ترامپ نمی‏خواست امضا کند، بیان شده است؛ همان رویکردی 

است که پمپئو و بولتون در سال 2018 پیش بردند.
در واقع، هیچ همپوشــانی بین آنچه ترامپ گفته است که می‏خواهد و آنچه 
در این یادداشــت آمده است وجود ندارد. درحالی‏که ترامپ تنها برخورداری از 
سلاح هسته‏ای توســط ایران را به عنوان خط قرمز خود فهرست می‏کند، این 
یادداشت منعکس‏کننده بسیاری از 12 شرط پمپئو برای ایران است که برای از 
بین بردن توافق طراحی شده بود. این یادداشت صرفاً نمی‏گوید که تسلیحات 
هســته‏ای برای ایران غیرمجاز اســت، بلکه »قابلیت دســتیابی به تســلیحات 
هســته‏ای« را نیز بیان می‏کند و این یعنی غنی‏سازی هسته‏ای به طور کلی به 
جای غنی‏ســازی با درجه تسلیحات. این خواسته‏ای اســت که اسرائیل برای 
از بین بردن هرگونه چشــم‏اندازی برای دیپلماسی میان ایران و ایالات متحده 
مطرح کرده است. علاوه بر این، موضوع هسته‏ای را با ممنوعیت موشک‏های 
بالســتیک قاره‏پیما و همچنین خنثی کردن »شــبکه تروریســتی ایران« برابر 
می‏کند. در نهایت، این یادداشت کمپینی را برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران و اعمال مجدد تحریم‏های ســازمان ملــل علیه ایران از طریق مفاد توافق 

هسته‏ای باراک اوباما به میان می‏آورد.
تناقض گســترده بین اهداف اعلام‏شــده ترامپ و سیاســت مندرج در این 
یادداشــت، تهران را به سکون واداشــته و باعث شده تا آیت‏الله علی خامنه‏ای، 
رهبر ایران ایده مذاکره مستقیم با آمریکا را به‏طور کلی رد کند. هر گونه تلاش 
دیپلماتیک، همانطور که در ســال‏های 2019-2020 انجام شــد، به حاشــیه 
رانده شده اســت. ایران این نگرانی را دارد که ترامپ مذاکرات هسته‏ای را آغاز 
خواهد کرد اما به محض آغاز مذاکرات، به سمت مسائلی که ایران آن را غیرمجاز 

می‏داند، روی خواهد آورد.
اگرچه موقعیت منطقه‏ای ایران پس از سقوط بشار اسد در سوریه و تضعیف 
حزب‏اللــه در روند افول قرار گرفته اســت، اما ماجرا در بحث برنامه هســته‏ای 
متفاوت اســت. ایران برنامه خود را به‏طور چشــمگیری گســترش داده است. 
آژانس بین‏المللی انرژی اتمی گزارش می‏دهــد که ایران حدود 275 کیلوگرم 
اورانیوم 60 درصد غنی‏شده انباشته کرده است. این مقدار اورانیوم برای شش 
سلاح هسته‏ای کافی اســت و ایران هر 30 روز یک بار مواد شکافت‏پذیر کافی 
برای یک بمب تولید می‏کند. ایران اگرچه ضعیف شــده اســت، اما نه به نقطه 
تسلیم نزدیک می‏شود و نه اقتصاد رنج‏کشــیده‏اش در آستانه فروپاشی است. 
بازگشــت به فشــار حداکثری بر ایران، نه‏تنها تهران را به سرمایه‏گذاری بیشتر 
در برنامه هســته‏ای خود ترغیب می‏‏کند، بلکه شاید مهمتر از آن، روند تحولات 
منطقــه‏ای دیدگاه‏هایــی را در ایران تقویت کرده اســت کــه می‏گویند به جای 
اســتفاده از برنامه هســته‏ای به عنوان ابزار چانه‏زنی با ایــالات متحده، باید به 

سمت ساخت سلاح هسته‏ای حرکت کرد. 
در زمانی که ایالات متحده در زمان ریاســت‏جمهوری جو بایدن اسرائیل را 
مسلح کرده و از آن محافظت کرد، زیرا درگیر آن چیزی بود که تعداد فزاینده‏ای 
از کارشناسان آن را نسل‏کشی می‏دانند و در زمانی که اسرائیل در حال تصرف 
ســرزمین‏هایی در کرانه باختری، لبنان و ســوریه بــدون هیچ‏گونه اعتراضی از 
ســوی غرب اســت، ظاهراً نظم جهانی در حال سقوط به چاله‏ »هر کسی برای 
خودش« اســت، و به جای توافق هســته‏ای با ایران، خواستار تنظیم ترتیبات 

جنگ هسته‏ای با ایران است.
اظهــارات ترامپ در طول ســال گذشــته نشــان می‏دهد که او ایــن را درک 
می‏‏کند اما تا زمانی که ایران در اولویت نباشــد - ترامپ هنوز یک نماینده برای 
ایران منصوب نکرده اســت و ایرانی‏ها را در مورد اینکه باید با چه کســی ارتباط 
برقرار کنند در ابهام گذاشته اســت - یک رویکرد پیش‏فرض نئومحافظه‏کاری 
وجود خواهد داشــت که پنجره برنامه‏های ترامپ برای دیپلماسی را می‏بندد. 
بولتون و پمپئو دیگر در کاخ سفید نیستند، اما سایه آنها همچنان راه ترامپ به 

سوی صلح را مسدود می‏کند.
تا ماه ژوئن، این بحران حاد و به‏طور بالقوه غیر قابل‏حل خواهد شــد. مفاد 
اســنپ‏بک در توافق با ایران در ماه اکتبر منقضی می‏شود و اروپایی‏ها احتمالًا 
در ماه ژوئن این مکانیزم را فعال خواهند کرد و فعال شــدن این مکانیزم باعث 
می‏شــود ایران خروج خود را از معاهده منع گســترش ســاح‏های هســته‏ای 
)NPT( اعــام کند. ایران برای خروج از ان‏پی‏تی باید از ســه ماه قبل آژانس را 
مطلع ســازد بنابراین عملًا نمی‏تواند تا ماه اکتبر به طور رسمی از این معاهده 
خارج شــود. بنابراین تنها ســه ماه وقت بــرای مذاکره باقی مانده اســت. اگر 
مذاکرات با شکست مواجه شود، تحریم‏های سازمان ملل دوباره برقرار می‏شود 
و ایــران به‏طور کامل از NPT خارج می‏شــود. در آن مرحله، جنگ بیش از هر 

زمان دیگری محتمل خواهد بود. 
اســرائیل بازیگری که دست‏هایش باز اســت، باقی می‏ماند. از اواسط دهه 
1990، اســرائیل تلاش کــرد تا ایران را بــه اولویت اصلی امنیــت ملی ایالات 
متحــده تبدیل کند و مرتباً برنامه هســته‏ای ایــران را تهدید بــه اقدام نظامی 
می‏کرد. با این حال، هدف واقعی یا ســخت‏تر کردن موضع واشنگتن در قبال 
ایران یا کشــاندن ایالات متحده به جنگی بود که اســرائیل آغــاز می‏کرد، زیرا 
اســرائیل فاقد ظرفیت تخریب تأسیسات هسته‏ای ایران بود. با تضعیف قدرت 
بازدارندگی ایران و برداشــتن تقریباً همه محدودیت‏ها از ســوی دولت بایدن بر 
اسرائیل - سیاســت‏هایی که ترامپ احتمالًا ادامه خواهد داد - دولت نتانیاهو 
اکنون تمایل بیشــتری برای حمله به تاسیسات هســته‏ای ایران دارد. اسرائیل 
معتقد اســت که می‏توانــد عواقب بعدی را بدون کشــاندن ایــالات متحده به 
افتضــاح مدیریت کند. بــا این وجود، تنها تــا زمانی که توجــه ترامپ به جای 
دیگری باشــد و سیاست پیش‏فرض واشــنگتن مانع از دیپلماسی شود، پنجره 
جنگ برای اســرائیل باز می‏ماند. در نتیجه دور نگه داشتن ایران از دستور کار 

مستقیم ترامپ به استراتژی مطلوب اسرائیل تبدیل شده است.
اما اســرائیل اشــتباه محاســباتی می‏کند. حتی پس از آنکه ایالات متحده 
بیش از 23 میلیارد دلار به ماشــین جنگی اســرائیل واریز کرد، اسرائیل باز هم 
نتوانســت حماس را که درســت در کنارش بود، نابود کند. ایالات متحده هنوز 
بایــد این افتضــاح را به نحوی مدیریت کند. در واقــع تمرکز ترامپ بر غزه یکی 
از دلایلی اســت که او از موضوع ایران منحرف شــده اســت. ایران حتی با رغم 
ضعیف شــدن، هنوز ظرفیت شــلیک صدها موشــک پیشــرفته به اسرائیل و 
پایگاه‏های آمریکایی در منطقه را حفظ کرده اســت. موشک‏هایی که در اکتبر 
2024 به تمام لایه‏های پدافند هوایی اســرائیل نفوذ کردند و نتانیاهو را مجبور 

کردند که از بایدن باتری‏های تاد را درخواست کند.
قطعاً توانایی‏های نظامی اسرائیل از ایران بیشتر است. اسرائیل در 15 ماه 
گذشــته به‏طور چشمگیری تعادل منطقه‏ای را به نفع خود تغییر داده است. با 
این وجود، هنوز نمی‏تواند برنامه هسته‏ای ایران را بدون ایجاد افتضاح عظیمی 
که ممکن اســت ایالات متحده را به جنگ بکشــاند، نابود کنــد. توحه ترامپ 
ممکن است در حال حاضر از ایران دور شده باشد، اما در صورت وقوع جنگ، 
ایران منابع ایالات متحده را از دیگر اولویت‏های استراتژیک، از شرق آسیا گرفته 

تا مرز مکزیک، دور خواهد کرد.
ترامپ در ســخنرانی تحلیف خــود اعلام کرد: »پرافتخارتریــن میراث من، 
میراثــی صلح‏طلــب و اتحاد خواهد بــود«. او این هدف را تقریباً هــر روز تکرار 
کــرده اســت. افراد نزدیک بــه او اصرار دارند کــه او باید به دنبــال جایزه صلح 
نوبل باشــد. او یک فرصت منحصربه‏فرد برای دستیابی به توافق با تهران دارد؛ 
توافقی که هیچ رئیس‏جمهور آمریکا نداشته است. اما اگر او سیاست ایران را به 
جنگ‏طلبان شورای امنیت ملی واگذار کند، فرصت به بحران تبدیل می‏شود و 

میراث او ممکن است از صلح‏طلبی به جنگ‏افروزی تغییر کند.

فرصت اندک ترامپ برای معامله با ایران
پرونده ایران در شورای امنیت ملی آمریکا در اختیار جنگ‏طلبان است

معاون اندیشکده کوئینسی
تریتا پارسی

اســت اما محدودیت‏های قابل توجهی نیز بر ســر راهش دیده 
می‏شــود. نخست اینکه ترکیه باید تهدید جدایی‏طلبان کُرد در 
شــمال شرق ســوریه را خنثی کند. کُردهای ســوریه از دیدگاه 
ترکیــه، تهدیدی جدی برای بی‏ثبات کردن مناطق کردنشــین 
جنوب شــرق ترکیه به حساب می‏آیند. اخیراً عبدالله اوجالان، 
رهبر گروه پ‏ک‏ک در اطلاعیه‏ای انحلال این ســازمان و خلع 
ســاح آن را اعلام کرده اســت. امــا مظلوم عبــدی، فرمانده 
کردهای ســوریه اعلام کرده که پیام اوجالان ربطی به کردهای 
سوریه ندارد و کردهای ســوریه الزامی برای تبعیت از خواست 

اوجالان ندارند.
ممکن است به واسطه تمایل دونالد ترامپ برای کاهش 
حضور نظامی آمریکا در ســوریه از فرصت اســتفاده کرده و 
آنکارا به عنوان شــریک آمریکا در ســوریه مطــرح کند تا به 
این ترتیب بتواند حضور نظامی‏اش در شرق و شمال شرق 
سوریه را رسمیت ببخشد. البته اگر دولت ترامپ مایل باشد 
وظایف ارتش آمریکا در ســوریه را به ترکیــه واگذار کند. اما 
حتی اگر ترامپ مایل به چنین توافقی باشــد، برنامه‏هایش 
بــرای به دســت گرفتــن کنتــرل نوار غــزه، بیــرون راندن 
فلسطینی‏ها از این باریکه و تهدید به پایان یافتن آتش‏بس، 
موجب می‏شود که ترکیه نتواند به آسانی با دولت ترامپ به 

توافق برسد. 
چالش دیگر ترکیه در ســوریه ظهور مجدد داعش است. 
آنکارا مجبور اســت در روند جذب کردهای ســوریه در نظم 
سیاســی جدید ســوریه به رهبری جولانی نقش ایفا کند و 
به موازات آن با دفاع چالش ظهور مجدد داعش در ســوریه 
نیز مواجه اســت. علاوه بر این، ترکیه از سیاستش در سال 
2011 و در جریــان بهار عربی درس گرفته اســت و به نظر 
می‏رســد حالا تمایلــی ندارد آن سیاســت را دوباره اجرایی 
کنــد. در آن دوره، حمایت ترکیه از گروه‏های اســامگرای 
اخوان‏المســلمینی موحب عقب‏نشــینی کشورهای عربی 
به‏خصوص عربســتان و امارات شــد. این بار آنــکارا تمایل 
دارد که کشــورهای عربی را نیز به عنوان شریک در سوریه 
پسااســد، به رســمیت بشناســد چراکه ترکیه بــه پول این 

کشورها برای بازسازی سوریه نیاز دارد. 
نکته دیگری که بســیار اهمیت دارد این است که ترکیه 
برای پیشــبرد اهدافش در ســوریه در هر صــورت به تفاهم 
با ایران و اســرائیل نیاز دارد. اســرائیل در مرزهای جنوبی 
سوریه مستقر شده اســت و نگاه مثبتی به دولت جدید در 
ســوریه ندارد. اســرائیل از همان روزی که اســد از دمشق 
فرار کرد، شروع به ایجاد یک منطقه حائل در جنوب غربی 
ســوریه کرد. سربازان اســرائیلی در معرض مواجهه نظامی 
با نیروهای ترکیه در ســوریه نیستند، زیرا نیروهای ترکیه در 
مناطق مرزی شمالی سوریه مستقر هستند اما در نهایت دو 
طرف مجبورند در خصوص ســوریه با هم کنار بیایند. ایران 
نیز از طریق مرزهای عراق به ســوریه دسترســی دارد و اگر 
بخواهــد می‏تواند از همین طریق، برخــاف منافع ترکیه، 
در تحولات ســوریه نقش ایفا کند. علاوه بر این اقلیت‏های 
ســوری که تقریباً 40 درصد جمعیت این کشــور را تشکیل 
می‏دهنــد هنوز نــگاه مثبتی بــه ایران دارنــد. به‏طور کلی 
صرف‏نظــر از اینکه اوضــاع در آینده چطــور پیش خواهد 
رفت، باید اذعان کرد که ترکیه نقش پیشــرو در تغییر شکل 

منطقه ایفا خواهد کرد.

بلندپروازی‏های ترکیه �
توانایی تاثیرگذاری ترکیه بر تحولات شــمال آفریقا، جنوب 
صحرای آفریقا، حاشیه شمال غربی حوزه اقیانوس هند، همه 
و همه بســتگی به موفقیت یا شکست سیاســت‏های ترکیه در 
امتداد مرزهای جنوبی‏اش با ســوریه دارد.  در این میان روسیه 
نیز در میزان موفقیت و شکســت ترکیه، اثرگذار است. اقدامات 
ترکیه در ســوریه با روابط رو به رشــد ترکیه با روسیه به‏طور عام و 
موازنه قدرت در حوزه دریای سیاه به طور خاص، مرتبط است. 
البتــه ترکیه ترجیح می‏دهد که روابطش با روســیه تیره نشــود 
اما ترجیح ترکیه مانع از این امر نشــده که آنکارا از آسیب‏هایی 
که روســیه از حمله‏اش به اوکراین متحمل شــده، به نفع خود 
اســتفاده نکند. اقداماتــی که ترکیه در همــکاری با جمهوری 
آذربایجــان برای تضعیف نفوذ روســیه در قفقــاز جنوبی انجام 
داده، از این قبیل اســت. بنابراین روســیه حــق دارد که نگران 

گسترش احتمالی نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی نیز باشد. 
از سمت شمال نیز ممکن است ترکیه با فرصت‏های بالقوه‏ای 
مواجه شود. واشنگتن در حال عقب‏نشینی در ماجرای اوکراین 
اســت و در صورتی که این جنگ پایان یابد، احتمالًا اروپایی‏ها 
نقــش عمده حمایت از اوکرایــن را برعهده خواهند گرفت. این 
مسئله موجب مشغولیت بیشتر اروپا خواهد شد در نتیجه ترکیه 
ایــن فرصت را خواهد داشــت تا دامنه نفوذ خــود را در جنوب 

شرقی اروپا، به‏خصوص غرب بالکان، گسترش دهد.
البته همه این تحولات زمان‏بر خواهند بود. یکی از مهمترین 
مشــکلات و محدودیت‏هــای ترکیه بــرای اجرایی کــردن همه 
این اهداف، مشــکلات داخلی اســت. تورم در ترکیه بسیار بالا 
است. میزان سرمایه‏گذاری‏ خارجی در ترکیه هنوز پائین است. 
کسری بودجه ترکیه یک‏شبه برطرف نخواهد شد و مهمتر اینکه 
رجب طیب اردوغان، و حزب حاکم عدالت و توســعه، به شدت 
از سمت اپوزیســیون قدرتمند ترکیه تحت فشار قرار دارند. اما 
به طور کلی اگر ترکیه بتواند در میان‏مدت، همین روند را ادامه 
دهد، در دوره‏ای که تغییرات در سیاست‏خارجی ایالات متحده 
آمریــکا موجب تغییر در نظم جهانی شــد، فرصتی جدی برای 

صعود به دست خواهد آورد.


